
هـا  دانيد فرق ما بـا ژاپـنـي     مي:  گفتاستادي مي
گـذارنـد و بـه        آنها يك جلسه در سال مـي !  چيست؟

كنند و ريزي ميي ده سال، كار و تلاش و برنامهاندازه
شما، بعد از ده سال، نتايج شگرف آن تك جلـسـه را     

توانيد بصورت عيني مشاهده كنيد؛ ما امروز نيز، در مي
-گذاريم ولي به اندازهتا جلسه مي 100سال، قريب به 

 !ريزي داشته باشيمتوانيم برنامهي يك سال هم نمي
ي اين روايت در كل، روايتي واقعي تر در جامـعـه  

-ي كوچك ما، دهدر همين جامعه!  زرتشتي شده است
هـا  گـردد؛ ده   ها جلسه و همايش در سال برگزار مـي 

نظر و دكتر و مهندس و كارگروه و متخصص و صاحب
دهـنـد،   ها نظر مـي چِه و چِه در آن جلسات و همايش

-كنند، موردي يا مواردي را به چالش مـي مباحثه مي
كنند و يا رأي بـه      كشند، احياناً چيزي را تصويب مي

دهند، بر سر لحاف مـلا    عدم تصويب چيز ديگري مي
؛ اما هنگامي كه منِ نوعي، چشـم بـه     !!!! كننددعوا مي

دوزم و به روند، ميآيند و ميهم ميسالياني كه در پي
-دنبال تغيير و تحولي نه بزرگ كه حتي كوچك مـي 

تـو گـويـي      .  بيـنـم  گردم، شوربختانه هيچ چيزي نمي
ديـگـر مشـغـول       ...  همچنان مشغول درجا زدن كه نه

وضعيت آدريانمان، كه پا در هواست، !  پسرفت هستيم
وضعيت كوشك و استخرش نيز همانطور؛ قصر فيروزه 

خورم كه اگر كسي را هم كه ديگر نگو نپرس، قسم مي
غيرزرتشتي نيايد و جلوي آن خاكريز و سنگلاخ درب   
ورودي قصر را آسفالت نكند، هيچ احدي از زرتشتيـان  

اي آمدند اين كار نخواهد كرد، باز خدا را شكر كه عده
! هاي اطراف آن كشـيـدنـد   و دستي به كوچه و خيابان
.. ها، و ها، كانونها، سازمانوضعيت پيرهايمان، انجمن

هايمان ديگر فقط زباني شده؛ همگي همازوري...  و ..  و 
 ! عسلشديم زنبور بي

 عناصر دلم گرفتزين همرهان سست
 شيـر خدا و رستم دستانم آرزوسـت

البته در اين ميان بايد از خيرانديشان زرتشتي كه 

ي اند و هستند، و تاكنون بانياني خير براي جامعهبوده

اند، نهايت سپاسگزاري را انجام داد؛ اما كوچكشان بوده

استفاده از امكانات اين جمع و حتي ديگر زرتشتـيـان   

موجود در جامعه، بدون وجود يك مدير مدبر و بـدون  

شود هميـن  همازوري ديگر اقشار جامعه با ايشان، مي

خـوانـيـم و      ايم و ميي درازي كه تاكنون خواندهقصه

هاي مـادي و    ي هدرروي سرمايهخواهيم خواند؛ قصه

انساني كه با كمال تأسف روز به روز رو بـه افـزايـش      

 .است

  داخليداخلي    نشريهنشريه

  انجمن زرتشتيان كرجانجمن زرتشتيان كرج  
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 كردار نيك گفتار نيك
 انديشه    نيك

 گپ نخست   �

 ... اين قصه دراز است



آيي روز ورهـرام  از مـاه             برنامه ي گردهم  -1

ارديبهشت با شركت هم كيشان و با  ميزبانـي آقـاي     

 دانشپور دينياريان

آيي روز ورهرام از ماه خـرداد  برنامه ي گردهم  -2

با شركت همكيشان و با ميزباني خيرانـديشـان كـرج      

 برگزار گرديد

انجمن جهت امور آموزشي و برگزاري جشـن      -3

ها نياز به يك دستگاه ويديوپروژكـتـور دارد كـه از          

 .خيرانديشان جامعه تقاضاي همياري داريم

درب انجمن به غير از روزهاي تـعـطـيـل از           -4

 .به روي همكيشان باز است 20الي  10ساعت 

 دقيقه 5راز  

در يك پارك زني با يك مرد روي نيمكت نشسته 

-بودند و به كودكاني كه در حال بازي بودند نگاه مـي 

زن رو به مرد كرد و گفت پسري كـه لـبـاس      .  كردند

رود پسـر مـن     ورزشي قرمز دارد و از سرسره  بالا مي

چه پسر زيبايي و در ادامـه  :  مرد در جواب گفت.  است

گفت او هم پسر من است و به پسري كه تـاب بـازي     

 . كرد اشاره كردمي

مرد نگاهي به ساعتش انداخت و پسرش را صـدا    

 . تامي وقت رفتن است: زد

آمد از تاب پايين بـيـايـد بـا         تامي كه دلش نمي

بـاشـه؟ مـرد      .  دقيـقـه   5خواهش گفت بابا جان فقط 

مـرد و زن بـاز بـه            .  سرش را تكان داد و قبول كرد

دقايقي گذشـت و پـدر دوبـاره          .  صحبت ادامه دادند

ولي تامي .  شود برويمتامي دير مي:  فرزندش را صدا زد

 . دهمدقيقه اين دفعه قول مي 5باز خواهش كرد 

زن رو به مرد كـرد  .  مرد لبخند زد و باز قبول كرد

كنيد شما آدم خونسردي هستيد ولي فكر نمي: و گفت

 پسرتان با اين كارها لوس بشود؟ 

مرد جواب داد دو سال پيش يك رانـنـده مسـت      

سواري زير گـرفـت و       پسر بزرگم را در حال دوچرخه

 .كشت

گاه براي سام وقت كافي نگذاشته بودم و من هيچ 

خورم  ولي حالا هميشه به خاطر اين موضوع غصه مي

.     تصميم گرفتم اين اشتباه را در مورد تامي تكرار نكنم

تر  بـراي بـازي         دقيقه بيش 5كند كه تامي فكر مي

 5كردن وقت دارد ولي حقيقت آن اسـت كـه مـن          

دهم تا بازي كردن و شادي او را دقيقه بيشتر وقت مي
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 ي دولت خبرهاي خانه   �

 

 ...شادباش
يك بار ديگر شاهد پيروزي يكي از جوانان فعال و پر تـلاش  

كرج هستيم، جواني كه نتيجه ي تلاش و افتخارش را همكيشـان  

 .كرجي بيشتر نظاره گر هستند

سر افرازيم كه موفقيت آقاي دكتر آرش هيربد را در قبولـي  

مقطع تخصصي رشته ي اعصاب و روان در دانشگاه شهيد بهشتي 

 .تهران به ايشان و خانواده ي  گراميشان شادباش بگوييم

 .پيروزيشان را در همه ي امور از اهورا مزداي بزرگ خواهانيم

    انجمن زرتشتيان كرجانجمن زرتشتيان كرجانجمن زرتشتيان كرجانجمن زرتشتيان كرج
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 ...بهشت همان قلب توست

پيامبري از كنار خانه ما رد شد ما هزار در بسته             

داشتيم و هزار قفل بي كليد پيامبر كليدي برايمان            

آورد اما نام او را كه برديم، قفل ها بي رخصت كليد              

امروز پيامبري از كنار خانه     : باز شدند من به خدا گفتم

:  ما رد شد امروز انگار اينجا بهشت است خداگفت             

دانستي هر روز پيامبري از كنار خانه تان           كاش مي 

  .ميگذرد و كاش ميدانستي بهشت همان قلب توست

 ...باور داشته باشيد

. تواند به زيبايي روياهايتان بـاشـد   زندگي شما مي

تـوانـيـد كـارهـاي         فقط بايد باور داشته باشيد كه مي

مـثـل     -2.  آب فراوان بنوشيد  -1.  اي انجام دهيد ساده

شاهزاده ناهار و  يك پادشاه صبحانه بخوريد، مثل يك

از سبزيجات بـيـشـتـر       -3.  مثل يك گدا شام بخوريد

تـا   3با اين   -4.  استفاده كنيد تا غذاهاي فراوري شده

E زندگي كنيد) :Energyانرژي (   ، )Enthusiasm 

 ). دلسوزي و هـمـدلـي       Empathy(، )شور و اشتياق

 . از مديتيشن، يوگا، نماز و دعا كمـك بـگـيـريـد         -5

بيشتر از سال گذشته كتـاب    -7. بيشتر بازي كنيد -6

دقيقه سكوت كنيد و به تفـكـر    10روزانه   -8. بخوانيد

هر روز     -10.  ساعت بخوابيدشش، هفت   -9. بپردازيد

روي،  روي كنيد و در حين پياده دقيقه پياده 30تا  10

زندگي خود را با هيچ كسي مقايسه   -11.  لبخند بزنيد

 .) گـذرد    دانيد كه بين آنها چـه مـي     شما نمي( نكنيد 

 . ببينم

توانم بودن در كنار اي كه ديگر هرگز نميدقيقه 5

بعضي وقتهـا آدم    .  ام را تجربه كنمسام ِ از دست رفته

 دقـيـقـه،    5.  شهها رو خيلي دير متوجه ميقدر داشته

دقيقه،  و حتي يك روز در كـنـار عـزيـزان و              10 

اي فراموش نشدني تبـديـل   تونه به خاطرهخانواده، مي

ما گاهي آنقدر خودمون رو درگير مسا ئل روزمره .  بشه

كنيم كه واقعا ً وقت، انرژي، فكر و حتي حـوصـلـه    مي

روزها و لحظاتي رو   .  براي خانواده و عزيزانمون نداريم

 . كه ممكنه ديگه امكان بازگردوندنش رو نداريم

-اين مسئله در ميان جوانترها زياد به چشم مـي   

كنيد اگر براي يك روز شـده دسـت       ضرر نمي.  خوره

يك روز در .  مادر و پدرتون رو بگيريد و به تفريح ببريد

كنار خانواده، يك وعده غذا خوردن در طـبـيـعـت،         

خوردن چاي كه روي آتيش درست شده باشه و هـزار  

 . و يك كار لذت بخش ديگه

شـه  هميشه مـي .  قدر عزيزانتون رو بدونيد 

دوست پيدا كرد و با اونها خوش گذرونـد، امـا     

هميشه نعمت بزرگ يعني پدر و مادر و خواهر و   

ممكنـه روزي سـايـه        .  برادر در كنار ما نيست

 . عزيزانمون توي زندگي ما نباشه
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بسيار خوب، پس واقعا نميداني كه خبـردرسـت   :  گفت

را بـگـويـم،         دومحالا بيا پرسش   .  است يا نا درست

-آنچه را كه در موردشاگردم مـي    ” پرسش خوبيست“ 

 :خواهي به من بگويي خبرخوبي است؟ مردپاسـخ داد   

خواهي خـبـري   پس مي:  سقراط ادامه داد.  نه، برعكس

بد در مورد شاگردم كه حتي درموردآن مطمئن هـم    

نيستي بگويي؟ مردكمي دستپاچه شد و شـانـه بـالا        

 .انداخت

سـودمـنـد    “   سومو اما پرسش   :  سقراط ادامه داد

خواهي در مورد شاگردم آن چه را كه مي”  . بودن است

نـه،  :  به من بگويي برايم سودمند است؟ مرد پاسخ داد

خواهي به مـن    اگر مي:  گيري كردواقعا سقراط نتيجه

چيزي را بگويي كه نه حقيقت دارد و نه خوب است و 

نه حتي سودمند است پس چرا اصلا آن را به من مـي  

 گويي؟

 ... سخناني از انيشتين

تواند چيزها را بزرگتر، پيچيده تر و هر احمقي مي
خشن تر كند؛ براي حركت در جـهـت عـكـس، بـه          

 .جرأت نياز است و مقدار زيادي نبوغ كمي
دست خود را يك دقيقه روي اجاق داغ بگذاريـد،  

يك ساعت در كنـار  .  به نظرتان يك ساعت خواهد آمد
دختري زيبا بنشينيد، به نظرتان يك دقيقه خـواهـد     

 .»نسبيت«آمد؛ اين يعني 
اين است كه نبوغ حـدي   حماقت و نبوغ فرق بين

مـن  .  متنـفـرم   رسيدن هستم ولي از سفر عاشق.  دارد
 .كنجكاوم هوش ِ خاصي ندارم، فقط شديداً

افكار منفي نداشته باشيد، در عوض انرژي خـود      -12

بيش از حد توان خـود    -13. را صرف امور مثبت كنيد

. خيلي خود را جدي نگيـريـد    -14. كاري انجام ندهيد

انرژي خود را صرف فضولي در امـور ديـگـران            -15

پـردازي     وقتي بيدار هستيد بيشتر خيـال   -16.  نكنيد

حسادت يعني اتلاف وقت، شما هر چـه را      -17. كنيد

  .كه بايد داشته باشيد، داريد

 ...سه پرسش سقراط

زمان شايعه اي روشنيديد و يا خواستيد شايعه هر

اي را تكرار كنيد اين فلسفه را در ذهن خود داشـتـه     

 !باشيد

در يونان باستان سقراط به دليل خرد و درايـت      

روزي فيلسوف بزرگي كـه    .  فراوانش مورد ستايش بود

: از آشنايان سقراط بود، با هيجان نزد او آمد و گـفـت    

-سقراط ميداني راجع به يكي ازشاگردانت چه شنيـده 

قبل از اينكه .  لحظه اي صبر كن : ام؟ سقراط پاسخ داد

خواهم آزمون كوچكي را به من چيزي بگويي از تو مي

: مرد پرسـيـد  .  پرسش است پاسخ دهي سهكه نامش 

قـبـل از     .  بله درست اسـت :  سه پرسش؟ سقراط گفت

اينكه راجع به شاگردم بامن صحبت كني، لحظـه اي    

 .آنچه را كه قصدگفتنش را داري امتحان كنيم

كاملا مطمئني كـه  . اولين پرسش حقيقت است

آنچه را كه مي خواهي به من بگويي حقيـقـت دارد؟     

سقـراط  .  نه، فقط در موردش شنيده ام : مرد جواب داد
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درصد از زنـدگـي    10سالگي ياد گرفتم كه  45در
 افـتـد و     چيزهايي است كه براي انسان اتـفـاق مـي       

درصد آن است كه چگونه نسبت به آن واكـنـش      90
 .دهندنشان مي
سالگي پي بردم كه كتاب بهتريـن دوسـت      50در

 .انسان و پيروي كوركورانه بدترين دشمن وي است
سالگي پي بردم كه تصميمات كـوچـك را      55در

 .بايد با مغز گرفت و تصميمات بزرگ را با قلب
توان سالگي متوجه شدم كه بدون عشق مي 60در

 .ايثار كرد اما بدون ايثار هرگز نمي توان عشق ورزيد
سالگي آموختم كه انسان براي لذت بردن از  65در

عمري دراز، بايد بعد از خوردن آنچه لازم است، آنچـه  
 .را نيز كه ميل دارد بخورد

سالگي ياد گرفتم كه زندگـي مسـألـه در         70در
هاي خوب نيست؛ بـلـكـه خـوب       اختيار داشتن كارت

 .بازي كردن با كارتهاي بد است
-سالگي دانستم كه انسان تا وقتي فكر مـي  75در

دهد و   كند نارس است، به رشد وكمال خود ادامه مي
به محض آنكه گمان كرد رسيده شده اسـت، دچـار       

 .شودآفت مي
سالگي پي بردم كه دوست داشتن و مـورد     80در

 .محبت قرار گرفتن بزرگترين لذت دنيا است

 سالگي دريافتم كه همانا زندگي زيباست 85در  
  

 )همازوري()=)=)=)=ءءءءزدرزدرزدرزدرĤĤĤĤهامهامهامهام((((

باريد و مرد در حالي كه ماشين خـود  باران بشدت مي

راند، ناگهان تعادل اتومبيل بـهـم   را در جاده پيش مي

خورده و از نرده هاي كنار جاده بـه سـمـت خـارج           

اي نـديـد   از شانس خوبش، ماشين صدمه. منحرف شد

بـا   سعـي كـنـيـد       سعي نكنيد موفق شويد، بلكه
نه .  دنيا جاي خطرناكي براي زندگي است.  شويد ارزش

به خاطر مردمان شرور، بلكه به خاطـر كسـانـي كـه         
-بينند و كاري در مورد آن انجام نـمـي  شرارتها را مي

 .دهند
يكي از قويترين عللي كه منجر به ورود آدمي بـه    

روزمـره   زنـدگـي   عرصهء علم و هنر مي شود فـرار از   
زدن، فقط يك راه ديـگـر آمـوزش دادن         مثال.  است

 .نيست؛ تنها راه آن است
تـجـربـه،      آن چيزي است كه از آزمـونِ      حقيقت

. زندگي مثل دوچرخه سواري است.  سربلند بيرون آيد
 .كنيد حركت بايد حفظ تعادل براي

 

 85تا  15از 

سالگي آموختم كه مادران از همه بـهـتـر       15در 
 . دانند، و گاهي اوقات پدران هممي

اي سالگي ياد گرفتم كه كار خلاف فـايـده     20در
 .ندارد، حتي اگر با مهارت انجام شود

سالگي دانستم كه يك نـوزاد، مـادر را از          25در
داشتن يك روز هشت ساعته و پدر را از داشتن يـك    

 .كندشب هشت ساعته، محروم مي
سالگي پي بردم كه قدرت، جاذبه مرد است  30در

 .و جاذبه، قدرت زن
سالگي متوجه شدم كه آيـنـده چـيـزي          35در 

نيست كه انسان به ارث ببرد؛ بلكه چيزي اسـت كـه     
 .خود ميسازد

سالگي آموختم كه رمز خوشبخت زيستـن،   40در
در آن نيست كه كاري را كه دوسـت داريـم انـجـام         
-دهيم؛ بلكه در اين است كه كاري را كه انجـام مـي    

 .دهيم دوست داشته باشيم
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ببين عزيزم، جادويـي در كـار       :  كشاورز پاسخ داد
اون كار رو كردم كه اين حيوون باور كنه عضـو  !  نيست

دونـي  كنه، آخه ميميكار تيمي يه گروهه و داره يك 
  !!!قاطر من كوره 

 نكته هاي دلنشين                              

 براي روز هاي باراني سايه باني بايد ساخت *
 .براي روزهاي پيري اندوخته اي بايد داشت

 فهمند،براي آنان كه مفهوم پرواز را نمي*
 .شويهر چه بيشتر اوج بگيري كوچكتر مي

. دوسـت  فرق است بين دوست داشتـن و داشـتـنِ       * 
ولي داشتنِ دوست اي است دوست داشتن امري لحظه

 .هاي دوست داشتن استاستمرار لحظه
اگر روزي عقل را بخرند و بفروشند ما همه به خيـال  * 

 .اينكه زيادي داريم فروشنده خواهيم بود
 !علف هرز چيه؟؟*

 .گياهي كه هنوز فوايدش كشف نشده
زنان هوشيارتر از آن هستند كه مردانگي خود را بـه    * 

 !همسران خود نشان بدهند
تاريك ترين ساعت شب درست ساعات قبل از طلـوع  * 

 .خورشيد است
 .پس هميشه اميد داشته باش

 ) آموزش چيزي جز تكرار نيست(
    ....نئستنئستنئستنئست. . . . كرآركرآركرآركرآر,,,,تتتت. . . . جإزجإزجإزجإز. . . . چئزئچئزئچئزئچئزئ. . . . شششش,,,,آمدزآمدزآمدزآمدز

......                                                                                           آموخته ام كه 
 .هميشه كسي هست كه به ما  احتياج دارد

 ......      آموخته ام كه 
 .هيچ وقت هيچ وقت قضاوت نكنم

 ......آموخته ام كه 
 .كنندانسانهاي بزرگ هم اشتباه مي

اما لاستيك هاي آن داخل گل و لاي گـيـر كـرد و        

راننده هر چه سعي كرد نتوانست آن را از گل بـيـرون   

بكشه به ناچار زير باران از ماشين پيـاده شـد و بـه          

 . و در زد سمت مزرعه مجاور دويد 

-كشاورز پير كه داشت كنار اجاق استراحت مـي   
دم در و در را باز كـرد رانـنـده         به آرومي اومد   كرد

 . ماجرا رو شرح داد و ازش درخواست كمك كرد
پيرمرد گفت كه ممكنه از دستش كاري بر نـيـاد،   

تـونـه   بذار ببينم فردريك چيكار مي:  اما اضافه كرد كه
 .  برات بكنه

لذا با هم به سمت طويله رفتند و كشاورز افسـار    
يه قاطر پير رو گرفت و با زور اونو كشيد بـيـرون تـا      

قاطر رو ديد، باورش نشد كه اين  راننده شكل و قيافه 
شد حيوون پير و نحيف بتونه كمكش كنه، اما چه مي

 . ارزيدكرد؟ در اون شرايط سخت به امتحانش مي
با هم به كنار جاده رسيدند و كشاورز طناب رو به 

رو محكم چفت كـرد   اتومبيل بست و يه سرديگه اش 
دور شونه هاي فردريك يا همون قاطر و سپس با زدن 

يالا فردريك، هري، تـام،    :  ضربه رو پشت قاطر داد زد
يالا همگـي بـا هـم           .... پل  پل، فردريك، تام، هري،

ديگه، يه كـم     آهان فقط يك كم...  سعيتون رو بكنين
 !!!  خوبه تونستين.... ديگه

راننده با ناباوري ديد كـه قـاطـر پـيـر مـوفـق              
با خـوشـحـالـي       .  اتوميبل رو از گل بيرون بكشه شد 

تشكر كرد و در حين خداحافظـي     بسياري از كشاورز
 : ازش اين سوال رو كرد

تونم باور كنـم كـه ايـن حـيـوون            هنوزهم نمي
حتما هر چي هست زيـر سـر اون        ! پيرتونسته باشه؟

 !  نكنه يه جادويي در كاره؟ اسامي ديگه است، 
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 ......آموخته ام كه 
 .هميشه، هميشه بخندم

 ......آموخته ام كه   
 .هرگز نگذارم كسي عصبانيتم را ببيند

 ......آموخته ام كه 
 .ها مانند سكوي پرتاب نگاه نكنمبه انسان

 ......آموخته ام كه 
 .امام شكست خوردههر گاه كه ترسيده

 ......آموخته ام كه 
 .ها را هرگز نشكنمكه غرور انسان

 ......آموخته ام كه  
 .هرگز وابسته كسي نباشم

 ......آموخته ام كه 
زمان زيادي هست تا من به آن شخصي تـبـديـل    

 .شوم كه آرزويش را دارم
 ......آموخته ام كه 

كني يـا رفـتـار تـورا           يا تو رفتارت را كنترل مي
 .كندكنترل مي

 ......آموخته ام كه   
گاهي اوقات از كساني كه انتظار دارم در هـنـگـام    
شكست مرا ياري كنند سخت ترين ضربه را خـواهـم     

 .خورد
 ......آموخته ام كه 

گاهي اوقات حق دارم عصباني شوم اما اين حق را 
 .ندارم كه ظالم و ستمكار باشم

 ......آموخته ام كه 
 :كه زندگي را از طبيعت بياموزم

 چون بيد متواضع باشم،
 چون سرو راست قامت،

 مثل بلوط مقاوم،

 مثل رود، روان،
 مثل خورشيد با سخاوت

 .ومثل ابر با كرامت باشم 
 ......آموخته ام كه   
اگر مايلم پيام عشق را بشنوم خود نيز بايد آن را  

 .ارسال كنم

 

 :دانستيدآيا مي

سوسك هـا مـقـاوم تـريـن           دانستيد كهآيا مي*

توانند يك آنها مي.  موجودات در برابر گرسنگي هستند

 ماه بدون غذا و دو ماه بدون آب زنده بمانند ؟

تـوانـد   نيروي جاذبه ماه مـي    دانستيد كهآيا مي* 

 باعث زمين لرزه شود؟

شيارهاى كف دست كمـكـي    دانستيد كهآيا مي* 

 ؟براى بهتر گرفتن اشياء است

لاشخورها قادر به ديدن يـك   دانستيد كهآيا مي* 

 باشند؟كيلومتري مي 4موش كوچك از ارتفاع 

مردم فيليپين به بـيـش از        دانستيد كهآيا مي* 

 گويند؟لهجه سخن مي 1000

مورچه ها هم شمردن بلدنـد   دانستيد كهآيا مي* 

 شمارند ؟و قدم هايشان را براي مسير يابي مي

مصرف زغال اخته از تـنـگـي     دانستيد كهآيا مي* 

 كند؟عروق خون جلوگيري مي

خورشيد در مدار كهـكـشـان     دانستيد كهآيا مي* 

كيلومتر در ساعت حركـت   900000شيري با سرعت 

 كند؟مي
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نام قـديـم يـونـان، هـلاس           دانستيد كهآيا مي* 

 برگرفته از هليوس خداي خورشيد بوده است؟

فقط قورباغه هاي نر قور قـور   دانستيد كهآيا مي* 

 مي كنند ؟

خرس با تمام سنگيني خـود   دانستيد كهآيا مي* 

 كيلومتر در ساعت بدود؟ 50تواند با سرعت مي

افراد باهوش داراى روى و        دانستيد كهآيا مي* 

 مس بيشترى در موهايشان هستند؟

شكلات بر عصب و قلب سگ  دانستيد كهآيا مي* 

توان يـك سـگ را       تاثير بد دارد، با كمي شكلات مي

 كشت؟

يك قطره ليكور عـقـرب را        دانستيد كهآيا مي* 

-زند و مـي كند و عقرب خودش را نيش ميديوانه مي

 كشد؟

مايع موجود در نارگيل نارس  دانستيد كهآيا مي* 

 توان بجاي پلاسماي خون استفاده كرد؟را مي

درخت بلوط تا قبل از پنجـاه   دانستيد كهآيا مي* 

 دهد؟سالگي ميوه نمي

زهره تنها سياره اي است كـه   دانستيد كهآيا مي* 

 در جهت عقربه هاي ساعت بدور خودش مي چرخد؟

گرم به وزن    700براي اينكه  دانستيد كهآيا مي*

         كيلو سيب زميني بخوريد؟ 9شما اضافه شود بايد 

 

 

 

 تغيير خواسته ها يك نوع خوشبختي است
My Wife Navaz Called, 

'How Long Will You Be With That 

Newspaper? 

Will U Come Here And Make Your 

Darling Daughter Eat Her Food? 

همسرم نواز با صداي بلند گفت، تـا كـي مـي خـواي          
سرتو توي اون روزنامه فرو كني؟ ميشـه بـيـاي و بـه          

 دختر جونت بگي غذاشو بخوره؟
 

  

My Only Daughter , Ava Looked 

Frightened; Tears Were Welling Up In 

Her Eyes. 

اشـك در   .  تنها دخترم آوا بنظر وحشت زده مـي آمـد   
 چشمهايش پر شده بود

 
In Front Of Her Was A Bowl Filled To 

its Brim With Curd Rice.    

 ظرفي پر از شيربرنج در مقابلش قرار داشت
  

Ava is A Nice Child, Very Intelligent 

For Her Age.        

 آوا دختري زيبا و براي سن خود بسيار باهوش بود
  

I Cleared My Throat And Picked Up 

The Bowl. 'Ava, Darling, Why Don't U 

Take A Few Moutful 

Of This Curd Rice?  

گلويم رو صاف كردم و ظرف را برداشتم و گفتم، چـرا    
 چند تا قاشق گنده نمي خوري؟

  

Just For Dad's Sake, Dear'. 

Ava Softened A Bit And Wiped Her 

Tears With The Back Of Her Hands.  
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آوا كمي نرمش نشان داد و بـا        .  فقط بخاطر بابا عزيزم
 پشت دست اشكهايش را پاك كرد و گفت

  

'Ok, Dad. I Will Eat - Not Just A Few 

Mouthfuls,But The Whole Lot Of This. 

But, U should....' Ava Hesitated.  

باشه بابا، مي خورم، نه فقط چند قاشق، همه شو مـي    
 آوا مكث كرد.... ولي شما بايد. خوردم

  

'Dad, if I Eat This Entire Curd Rice, 

Will U Give Me Whatever I Ask For?'    

بابا، اگر من تمام اين شير برنـج رو بـخـورم، هـرچـي         
 خواستم بهم ميدي؟

 
'Promise'. I Covered The Pink Soft 

Hand Extended By My Daughter With 

Mine, And Clinched The Deal.  

دست كوچك دخترم رو كه بطرف من دراز شـده بـود    
بعد باهـاش دسـت دادم و        .  گرفتم و گفتم، قول ميدم

 تعهد كردم
 

Now I Became A Bit Anxious. 

 'Ava, Dear, U Shouldn't Insist On 

Getting A Computer Or Any Such 

Expensive Items. 

گفتم، آوا، عزيزم، نبـايـد بـراي      .  ناگهان مضطرب شدم
 خريدن كامپيوتر يا يك چيز گران قيمت اصرار كني

  

Dad Does Not  Have That  kind of 

Money Right now. Ok?' 

 باشه؟. بابا از اينجور پولها نداره
   

 'No, Dad.  I Do Not Want Anything 

Expensive'. 

Slowly And Painfully,She Finished 

Eating The Whole Quantity.  

 .من هيچ چيز گران قيمتي نمي خوام. نه بابا
 .و با حالتي دردناك تمام شيربرنج رو فرو داد 

  

I Was Silently Angry With My Wife 

And My Mother For Forcing My Child 

To Eat Something That She Detested.     

در سكوت از دست همسرم و مادرم كه بـچـه رو وادار     
به خوردن چيزي كـه دوسـت نـداشـت كـرده بـودن            

 عصباني بودم
 

After The Ordeal Was Through, Ava 

Came To Me With Her Eyes Wide With 

Expectation.        

انـتـظـار در     .  وقتي غذا تمـام شـد آوا نـزد مـن آمـد           
 چشمانش موج ميزد

  

All Our Attention Was On Her. 

'Dad, I Want To Have My Head Shaved 

Off, This Sunday!'        

آوا گفت، من مي خوام .  همه ما به او توجه كرده بوديم
 همين يكشنبه. سرمو تيغ بندازم
  

Was Her Demand.. 

 'Atrocious!' Shouted My Wife, 'A Girl 

Child Having Her Head Shaved Off? 

Impossible!' 

'Never in Our Family!' 

My Mother Rasped. 

 'She Has Been Watching Too Much Of 

Television.  Our Culture is Getting 

To t a l l y  S po i l e d  Wi t h  T h e s e  T V 

Programs!' 

 .تقاضاي او همين بود
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يك دختر بـچـه     !  همسرم جيغ زد و گفت، وحشتناكه 
و .  نـه در خـانـواده مـا       .  سرشو تيغ بندازه؟ غيرممكنه  

مادرم با صداي گوشخراشش گفت، فرهنگ ما با ايـن       
 برنامه هاي تلويزيوني داره كاملا نابود ميشه

 
 'Ava, Darling, Why Don't U Ask For 

Something Else? We Wil l  Be Sad 

Seeing U With A Clean-Shaven Head.' 

گفتم، آوا، عزيزم، چرا يك چيز ديگه نمي خواي؟ ما از 
 ديدن سر تيغ خورده تو غمگين مي شيم

  

 'Please, Ava, Why Don't U Try To 

Understand Our Feelings?' 

خواهش مي كنم، عزيزم، چرا سعي نمي كني احساس  
 ما رو بفهمي؟

  

I Tried To Plead With Her. 

 'Dad, U Saw How Difficult It Was For 

Me To Eat That Curd Rice'.  
آوا گفت، بابا، ديدي كه .  سعي كردم از او خواهش كنم

 خوردن اون شيربرنج چقدر براي من سخت بود
  

Ava Was in Tears. 

 'A n d  U  P r omi s e d  To  G r a n t  M e  

Whatever I Ask For. Now,U Are Going 

Back On UR Words.  

 و شما بمن قول دادي تا هرچي. آوا اشك مي ريخت
 حالا مي خواي بزني زير قولت. خوام بهم بديمي 

  

It Was Time For Me To Call The Shots. 

'Our Promise Must Be Kept.' 

گفتم، مـرده  .  حالا نوبت من بود تا خودم رو نشون بدم
 و قولش
 

 'Are U Out Of UR Mind?' Chorused My 

Mother And Wife.  

 مادر و همسرم با هم فرياد زدن كه، مگر ديوانه شدي؟
  

 'No. If We Go Back On Our Promises 

She Will Never Learn To Honour Her 

Own. 

اگر به قولي كه مي ديم عمل نكنيم اون هيـچـوقـت     .  نه
 ياد نمي گيره به حرف خودش احترام بذاره

  

Ava, UR wish Will B Fulfilled.' 

 آوا، آرزوي تو برآورده ميشه
 

With Her Head Clean-Shaven, Ava Had 

A Round-Face, And Her Eyes Looked 

Big And Beautiful.  

آوا با سر تراشيده شده صورتي گرد و چشمهاي درشـت       
 زيبائي پيدا كرده بود

 

On Monday Morning, I Dropped Her At 

Her School. 

It Was A Sight To Watch My Hairless 

Ava Walking Towards Her Classroom.. 

She Turned Around And Waved. I Waved 

Back With A Smile.  

ديدن دختر من .  صبح روز دوشنبه آوا رو به مدرسه بردم
آوا .  با موي تراشيده در ميون بقيه شاگردها تماشائي بود  

مـن هـم    .  بسوي من برگشت و برايم دسـت تـكـان داد      
 دستي تكان دادم و لبخند زدم

  

Just Then, A Boy Alighted From A Car, 

And Shouted, 

'Ava, Please Wait For Me!'  

در همين لحظه پسري از يك اتومبيل بيرون آمـد و بـا         
صداي بلند آوا را صدا كرد و گفت، آوا، صبر كن تـا مـن     
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    بيام

  

What Struck Me Was The Hairless 

Head Of That Boy. 

 'May Be,  That  Is  The in-Stuff ' ,  I  

Thought. 

چيزي كه باعث حيرت من شد ديدن سر بدون مـوي       
 با خودم فكر كردم، پس موضوع اينه. آن پسر بود

      

'Sir, UR Daughter Ava is Great indeed!' 

Without introducing Herself, A Lady 

Got Out Of The Car, 

And Continued, 'That Boy Who is 

Walking Along With Ur Daughter is 

My Son Bomi. 

خانمي كه از آن اتومبيل بيرون آمده بود بدون آنـكـه     
خودش رو معرفي كنه گفت، دختر شما، آوا، واقعا فوق 

و در ادامه گفت، پسري كه داره با دخـتـر     . العاده ست
 شما ميره پسر منه

  

He is Suffering From... Leukemia'. 

She Paused To Muffle Her Sobs. 

 'Harish Could Not Attend The School 

For The Whole Of The Last Month. 

He Lost All His Hair Due To The Side 

Effects Of The Chemotherapy. 

زن مكث كرد تـا صـداي هـق       .  اون سرطان خون داره
در تمام ماه گذشته هـريـش   .  هق خودش رو خفه كنه
بر اثر عوارض جانبي شيـمـي     .  نتونست به مدرسه بياد

 درماني تمام موهاشو از دست داده
 

He Refused To Come Back To School 

Fearing The Unintentional But Cruel 

Teasing Of The Schoolmates.  

آخه مي ترسيـد هـم      .  نمي خواست به مدرسه برگرده 

 كلاسي هاش بدون اينكه قصدي داشته باشـن مسـخـره    
 كنن اش

 
Ava Vis i t ed  Him Las t  Week ,  An d 

Promised Him That She Will Take Care 

Of The Teasing Issue. 

But ,  I  Never  Imagined  She Would 

Sacrifice Her Lovely Hair For The Sake 

Of My Son!!!!   
آوا هفته پيش اون رو ديد و بهش قول داد كه تـرتـيـب      

اما، حتي فكرشو هـم     .  مسئله اذيت كردن بچه ها رو بده
 نمي كردم كه اون موهاي زيباشو فداي پسر من كنه

  

Sir, You And Your Wife Are Blessed To 

Have Such  A Noble  Sou l  As  Your 

Daughter.'    

آقا، شما و همسرتون از بنده هـاي مـحـبـوب خـداونـد          
 هستين كه دختري با چنين روح بزرگي دارين

 
I Stood Transfixed And Then, I Wept. 

 'My Little Angel, You Are Teaching Me 

How Selfless Real Love Is..........   

. شروع كردم به گريستـن    ...  و.  سر جام خشك شده بودم
فرشته كوچولوي من، تو بمن درس دادي كه فهـمـيـدم    

 عشق واقعي يعني چي
 

 "The Happiest People On This Planet 

Are Not Those Who Live On Their Own 

Terms 

But Are Those Who Change Their Terms 

For The Ones Whom They Love  "!!    

خوشبخت ترين مردم در روي اين كره خاكـي كسـانـي       
آنـهـا   .  نيستن كه آنجور كه مي خوان زندگي مي كـنـن    

كساني هستن كه خواسته هاي خـودشـون رو بـخـاطـر        
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 كساني كه دوستشون دارن تغيير ميدن
    

 )                      نام آورترين زنان شير زن ايران زمين(

                  ....مĤنؤآنĤمĤنؤآنĤمĤنؤآنĤمĤنؤآنĤ )ماندانا(

ماندان يا ماندانا  دخترِ آژي دهاك آخرين پادشاه 
ماد كه همسر كمبوجيه پدر كوروش شـد و از ايـن         

 .وصلت كوروش متولد گرديد
او در تربيت و نيز انتقال قدرت به كوروش سـهـم   

ماندان اولين مدرسه جمعي كـه    .  بسيار موثري داشت
نهـد كـه     در آن برگزيدگاني از پسران بودند بنيان مي

خود شخصاً به دانش آموزان اين مدرسه درس حقـوق  
آموخت كه بايد آموخت و به كوروش ميو قانون را مي

پايه و اساس ظلم و بيدادي را ويران نمايد و در هـر      
در اين مدرسه فنون .  حال يار و هميار زيردستان باشد

 .شدسواركاري و تيراندازي و نبرد نيز آموزش داده مي

                                               ....شئـرئنشئـرئنشئـرئنشئـرئن) شيرين(

شاهزاده ارمني و برادر زاده و جانشين مهين بـانـو   
فرمانرواي ارمنستان و زني خردمند كه همسر وفـادار    

 .خسروپرويز بود
در آن زمان ارمنستان يكي از شهرهاي كـوچـك     

 .ايران و شاه ارمنستان زير نظر شاهنشاه ايران بود
خسروپرويز و شيرين حماسه اي از خود ساختنـد  

شيرين از خسـرو      .  كه هميشه در تاريخ ماندگار ماند
چهار فرزند به نام هاي نستـور، شـهـريـار، فـرود و            
مردانشه بدنيا آورد كه هر چهار فرزند وي در زنـدان      

 .كشته شدند
داستان عشق او و خسرو پرويز و دلدادگـي او و      

پس از ايـن كـه     .  فرهاد در ادبيات ايران مشهور است
كـه  ( خسرو پرويز بدست افسري جوان به نام مهرهرمز 

بوده و دو سال   »بابل و عراق«پدرش مرزبان نيم روز 

پيش از اين واقعه، به دست خسروپرويز مجـازات شـده     
شود، به پسرش شيرويه نداد و به او گفت  كشته مي)  بود

كه من به عنوان ملكه ايران بايـد بـهـتـريـن مـراسـم            
سوگواري را براي پدرت خسرو پرويز بجا آورم در حالـي  
كه زيباترين لباس و آرايش را داشت با متانت به همـراه  
. موبدان و بزرگان به تشيع جنازه خسرو پرويز پـرداخـت  
پس از انجام مراسم از حاضران خواست كه او را بـراي      
آخرين وداع با جنازه همسرش تنها بـگـذارنـد در آن          
 .هنگام با خنجري در كنار جسد همسرش، خود را كشت

  

 )....,,,,ؤإقؤديؤإقؤديؤإقؤديؤإقؤدي( ) دوغدويه(  

دغدويه يا دوغدو مادر زرتشت است كه اصليتش از  
وي در آنجا با كوي ها و كرپـن هـا     .  شهر ري بوده است

كردند و از آنها مـرتـب فـديـه و         كه مردم را گمراه مي
اي براي رسيدن بـه    خواستند و دين را وسيلهقرباني مي

اميال و خواستهاي نارواي خود كرده بودند بـه مـبـارزه      
پدر و مادرش چون جان او را در خطر ديدند او   . پرداخت

را نزد يكي از نزديكان خود به آذربايجان فرستادند او در 
آنجا با پوروشسب ازدواج كرد و ثمره اين پيوند همايون، 

 .پيامبر بزرگ ايرانيان است زرتشت

 

  ....كĤسĤنؤآنكĤسĤنؤآنكĤسĤنؤآنكĤسĤنؤآنكاساندان  

                   ....,,,,كĤسĤنؤآنكĤسĤنؤآنكĤسĤنؤآنكĤسĤنؤآن كاساندانه

كاساندان تنها همسر كوروش بزرگ، شـهـبـانـوي        
دختان و دختـر  دختر فرناسپه از شاه)  ملكه جهان( ايران 

فرناسپه هخامنشي از دودماني بود كه از نجباي پـارس    
شدند و پدر و اجدادش در چند نسـل شـاه     محسوب مي

 .پارسيان بودند
كشور آسيائي بوده و همواره در    28كاساندان ملكه 



 زرتشتي 3748ايزد و تيرماه  ورهرام -سال اول  - 6شماره  -دوره جديد  13

كرده و پس كنار همسرش كوروش بزرگ پادشاهي مي
از او نخستين فرد قدرتمند و سـيـاسـتـمـدار دربـار           

فرزند بـا نـام        5او .  آمده استهخامنشيان بشمار مي
هاي كمبوجيه، برديا، آتوسا، ركسانه و ارتـيـسـتـونـه      

هر يك از فرزندان كاساندان و كوروش بـزرگ    .  داشت
به نحوي در تاريخ هخامنشيان داراي نقش تـعـيـيـن     

آيد كه آنـهـا   كننده بوده اند و از نشانه ها چنين بر مي
 .از تربيتي خاص برخوردار بودند

 539نوامـبـر      6كاساندان در :  به نقل از هرودوت
 6پيش از ميلاد فوت كرد و هنگام مرگ وي در بابل   
. روز همه به سوگواري همگـانـي فـراخـوان شـدنـد          
كاساندان قبل از كورش درگذشت و بعد از او كـورش    
در اندوهي فراوان ماند و براي هميشه و بـه احـتـرام      

 .همسرش تنهايي را برگزيد
مقبره شهبانو كاساندانه در پاسارگـاد، در كـنـار        

 .باشدآرامگاه كوروش بزرگ مي

 بانو گشنسب و زربانوي دلير  

. . . . ,,,,بĤنديبĤنديبĤنديبĤندي----زارزارزارزار.  .  .  .  ظاظاظاظا.  .  .  .  گإشناسبگإشناسبگإشناسبگإشناسب.  .  .  .  بĤنأبĤنأبĤنأبĤنأ

           . . . . ؤالئرؤالئرؤالئرؤالئر

بانـوي دارنـده     «به معني )  مخفف گشنسپ( 

است كه بانو گُشنــسب دختر رسـتـم و         »اسب نر
كه نام وي در برزو نامه و بهمن نـامـه     » گيو«همسر 

يكي از مشهور ترين حكايت هاي او   .  بسيار آمده است
نبرد سه گانه فرامرز، رستم و بانو گشنسب است كـه    

افكند، دليري در هنگام كشتي پهلوانان را به خاك مي
او منظومه اي نيز بنـام  .  اين بانوي ايراني مشهور است
اي از آن در كتابـخـانـه    خود دارد كه هم اكنون نسخه

 .ملي پارسي و در كتابخانه ملي بريتانيا موجود است

اگر بخـواهـيـم    : شهين سراج، پژوهشگر ادب و تاريخ
ارزش پهلواني دختر رستم را باز بكنيم ارزش حماسي و   

شـود كـه     نقش حماسي اين دختر از جايي شروع مـي   
توزي خون اسفنديار به سيستـان   كينهبهمن اسفنديار به

اندازد و بـا فـرامـرز،       كند و زال را در قفس مي حمله مي
. زنـد كند و عاقبت او را بـردار مـي     پسر رستم جنگ مي

تنها كسي كه در خاندان رستم در برابر بهمن حقيـقـتـاً    
دهد و از آن باورهاي رستـم   يك مقامت نظامي نشان مي

 .كند دفاع مي
او است كه اين نبـرد  .  به نظر من بانو گشنسب است

دهد و مانند پدرش كه هـمـيـشـه حـامـي          را ادامه مي

 .وقت سرفرود نياورد پادشاهان ايران بوده ولي هيچ

سردار جنگجوي ايراني و دختر رسـتـم و        زربانو* 

او در سواركاري زبده بوده اسـت و    .  خواهر بانو گشنسب

. در نبردها دلاوريهاي بسيار از خود نشـان داده اسـت        

تاريخ نام او را جنگجويي كه آزاد كننده زال، آذربرزين و 

 .تخوار از زندان بوده است ثبت كرد
 منبع آريا بوك

آيي شركت نايب رييس انجمن زرتشتيان كرج در گردهم

 سازمان زنان زرتشتي
هاي بانوان زرتشتي ايران در نخستين نشست تشكل

توسط سازمان زنان زرتشـتـي در        1389/02/30تاريخ 
دراين نشست كـه بـا هـدف          .  همان محل تشكيل شد

همبستگي و هم انديشي بانوان زرتشتي تشكيـل شـد،     
آقايان دكتر اسفنديار اختياري و دكتر رستم خسرويانـي  
و همچنين نمايندگان بانوان استانهاي اصفهان، كرمـان،  

و ساير ارگانـهـاي ديـگـر       )  تفت و توابع و وهومن ( يزد 
  .استان تهران از جمله كرج حضور داشتند

دراين نشست ابتدا آقاي دكتر اختياري بـه مـهـم        
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بودن وظيفه بانوان در خانواده و بعد جـامـعـه اشـاره       
ايشان مهمترين مشكل اجتماع كـنـونـي را        .  داشتند
كـه  ) دانسـتـنـد    بويژه اعـتـيـاد     ( هاي اجتماعي آسيب

-جوانهاي ما گريبانگير آن هستند وكساني كـه مـي      

توانند بيشتر ازهمه به حل اين مشكل كمك كـنـنـد،    
 . مادران هستند

ايشان ياد آور شدند كه مادران وظـيـفـه دارنـد         
مهارتهاي اجتماعي را به دختران خود و زنـان جـوان     
 .آموزش دهند تا آنان هم به جوانان آينده منتقل كنند

آقاي دكتر خسروياني فرنشين انجمن تهران هـم   
مطالب آقاي دكتر اختياري را تـايـيـد نـمـودنـد و             
همچنين گوشزد كردند كه حقوق زن و مرد در جامعه 
ما مساوي است و ركن اصلي جامعه و خانواده بـانـوان   

 .هستند
. ايشان همچنين به ضعفهاي خانواده اشاره كردند 

هاي ارگـان    در ادامه ديگر نمايندگان به شرح فعاليت
خود پرداختند و در پايان از همه شركت كـنـنـدگـان     

درپايان دستور جلـسـه بـه امضـاء         .  سپاسگزاري شد
 .                            نمايندگان استانها رسيد
                         

 ماساژ درماني

ماساژ درماني يك روش جالب و پويا و در عـيـن     
تواند به سلامت پايـدار شـمـا      حال ساده است كه مي

اين روش به تهيه ابزارهاي مخصوص، دارو و .  بيانجامد
با استفاده از اين گونه درمان قـادر  .  هزينه نيازي ندارد

خواهيد بود علت بروز بيماري و درد را در هر قسمـت  
 .از بدن خود برطرف كنيد

نيروهاي قوي و شفا دهنده حـاصـل از مـاسـاژ           
-درماني، باعث تجديد انرژي، زنده دلي و زيبايي مـي   

. كـنـد  شود و بيماري و درد را از زندگي شما دور مـي 

بدن شما از آن دسته از نيروهاي انرژي برخوردار اسـت    
هاي خود استفاده كه ماه و ستارگان و خورشيد در مكان

 . كنندمي
اين نيروها از طريق يك سيستم الـكـتـريـكـي بـا           

 .شودانداز و ازكارانداز  كنترل ميكليدهاي فراوان راه
مدارهاي اصلي در درون هر عضو، غده و عصـب در    
جريان است، منتهي اليه  و يا كانون هـاي فشـار ايـن        
مدارها در دست ها، پاها و قسمت هاي ديگر بدن قـرار    

با ماساژ دادن و به كار انداختن اين كـانـون هـاي      .  دارد
شود بلكه نيروي شفابخشي فشار، نه تنها درد متوقف مي

از طريق خطوط الكتريكي كه قبلاً بسته بودند، به كليـه  
با شـنـاخـت مـراكـز        .  قسمت هاي بدن ارسال مي شود

 . حساس واكنشي پا، به بدن خود خدمت كنيد
شناخت مراكز حساس دست، كليدي بـراي دسـت     

ماساژ درمانـي، روشـي     .  يابي به سلامت كامل بدن است
ساده و نيروبخش براي حفظ سلامتي است كه منجر بـه  

با اينكه ماسـاژ  .  شودهماهنگي بيشتر بدن با طبيعت مي
درماني يك روش موثر براي درمان بسياري از بيماري ها 
و تسكين دردهاست ولي بايد يادآور شويم كه هيچكـس  
نبايد ماساژ درماني را به عنوان يك نوشداروي مـطـلـق      

گاهي وقتها لازم است حتماً به پزشك مـراجـعـه      .  بداند
 . شود

 برگرفته از كتاب معجزه انرژي انگشتان                                

 ميلدرد كارتر: نوشته 

   

 چند توصيه برا ي كاهش تنش

با خودتـان  .  از آنچه داريد ممنون و سپاسگزار باشيد
خوب خوردن، استـراحـت   .  مثبت صحبت كنيد نه منفي

كردن، ورزش منظم، سرگرمي و تفـريـح را فـرامـوش         
درباره مشكلات خود با كساني كه نقش حمايتگر  . نكنيد

در مواقعـي كـه ضـرورت         . خوب را دارند صحبت كنيد
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كند بخصوص در محيط كار انعطاف پـذيـر     ايجاب مي
 .باشيد

 ...ايرستنام اوروانويئزميده

 .......يادي از يك يار 

هر چه حس كنيم يا بدانيم، استعداد نهفته مـان    
. بـخـشـد   هر چه باشد، تنها عمل ما به آن هستي مـي 

خيلي از ما مفاهيمي چون تعهد، شهامت و عشـق را      
فهميم، ولي تنها زماني به راستي آن هـا را درك      مي
عمل منجر بـه درك    .  كنيم  كه به كارشان بگيريممي

 . سازدمي شود و عمل، دانش را به معرفت مبدل مي

يار و دوست قـديـمـي      بهروز خدادادي  روانشاد 
او بـا    .  دانش آموزان كرج، از اين معرفت برخوردار بود

قلبي سرشار از عشق و فروتني  آدينه هاي  خـود را      
آئين دين بهي به دانش آموزان كرجـي   صرف آموزش 

داريم و از يـزدان    ي او را گرامي ميياد و خاطره.  كرد
 .پاك آرامش و شادي روان او را خواستاريم

 .  بهشت برين جايگاهش. گروثمان نشين باد

  

                                                              .... زيارت قبول

ديده با شوق و ذوق تمام از زيـارت  اي جهانفرزانه
پير سبز آمد، گوشي را برداشته نخست زيارت قـبـول   
گفتم و پس از احوالپرسي حال و هواي امسـال پـيـر      
سبز را پرسيدم با سادگي تمام چنين گفت و نـكـاتـي    

 .زيبا را نيز متذكر گرديد
امسال پير سبز بطور كلي خوب بود، ولي بـهـتـر      

شد اگر همه آنهايي كه با دل پاك و نيتـي صـاف     مي
آيند همكاري و همـيـاري كـامـل را         براي زيارت مي

. داشته باشند، چون اينجا پير است و مكاني مـقـدس    
بايد حتي از خانه خودشان هم بهتر و تميزتر باشـد و    

جوانان ما چه دختـر و چـه       .  رعايت همه چيز را بكنند
پسر رعايت كامل نظافت و پوشش مناسب را داشـتـه و     
اخلاق ويژه مكان مقدس را رعايت كنند و هـواي افـراد     

تا حدامكان براي ديگران و .  كهنسال را هم داشته باشند
مخصوصاً كهنسالان هيچگونه مزاحمتي ايجاد نكنند تـا    

 .زيارتشان پذيرفته و مراد دلشان برآورده شود
گفت زيارت كردن خود بـاعـث     گذشته از آنكه مي 

شود نكاتي نيز متـذكـر گـرديـد كـه          آرامش انسان مي
آرامش دهنده اعصاب و روان است، اگر البـتـه رعـايـت       

 .شود

كند كسي كه صرفاً براي انباشت پول تلاش مي 

خوشبخت نيست، آرامش ذهن و روان نوعي ثروت 

است، وقتي كسي به آرامش روح و روان بـرسـد     

 . ثروتمند است
 .در هركاري شتاب زده شركت نكنيد -1
 .هرگز از كسي يا چيزي شكايت نكنيد -2
هرگز از ديگران بدگويي نكنيد و از خودتان تعـريـف     -3

 .نكنيد
 . از انواع تعصبات بدور باشيد -4
با رعايت اعتدال غذا بخوريد، از زياده روي در هـر          -5

 .كاري اجتناب نماييد
 .سعي كنيد همكاري سالم ديگران را بدست بياوريد -6
 .با دشمنان رفتاري منصفانه داشته باشيد -7
اي هستند دوست اشخاص مختلف از هر نژاد و دسته  -8

 .داشته باشيد
در اين شرايط هيچوقت اسير وحشت ونـگـرانـي و          -9

 .شويدكسادي و ركود نمي
اگراين چند موارد را دارا باشيد ديگـردر زنـدگـيـتـان         

 .نگراني نداريد
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  جشن تيرگان در كرج

هامان در كرج، يـعـنـي      جايگاه آشناي گردهمايي
ي دولت، امروز در روز تير ايزد و تيرماه طـراوت    خانه

 .برگزاري گهنبار در كنار تيرگان زيبا را نويد بخش بود
شدم بوي عود وكندر كه برايم هر چه نزديكتر مي

 . گشتاي سپنتگي است فراگيرتر مييادآور گونه
به تالار مهرداد وارد شـدم و در كـنـار ديـگـر              
همكيشان و همشهريانم به پيشـواز مـوبـد اردشـيـر          
مهرباني شديم و سپس به شنـيـدن آواي اوسـتـا و           

ي انديشيدن بر واژه هاي آن نشستيم و گهنبار چهـره 
 .ي زرتشتيان هم بهره گشتيمميديوشهم را با همه

گهنبارخواني كه پايان يافت، بهرام تـيـرانـدازي،      
فرنشين انجمن زرتشتيان كرج، سخنان خـود را بـا         
شادباش جشن تيرگان آغاز نمودند و گردهـمـايـي و      
همازوري حاضران را سپاس گزاردند و هماره بودن آن 

 .را آرزو نمودند
در ادامه آب ريزاني كوتاه و مراسم سنتي چك و   
دوله به خجستگي جشن تيرگان انجام پذيرفت و بـا      
لرك و ميوه ي گهنبار به همراه سـيـر و سـداب از          

 .همگان پذيرايي شد
 تيرگان 

تيـر   10جشن تيرگان در تير روز از تيرماه برابر با 
تير ماه گاهشمـار   13برابر با ( در گاهشمار خورشيدي 
ايـن جشـن     .  شـود برگزار مي)  زرتشتيان ايران باستان
ستاره باران آور در فـرهـنـگ    ( درگرامي داشت تيشتر 

) روز سيزدهـم ( است و بنا به سنت در روز تير )  ايراني
در تواريخ سنتي تيرگان روز .  پذيرد از ماه تير انجام مي

كشيدن آرش كمانگير و پرتاب تير از فراز الـبـرز    كمان
همچنين جشن تيرگان به روايـت ابـوريـحـان       .  است

بيروني در آثارالباقيه، روز بزرگداشت مقام نويسندگان 

آثارالباقيه، فصل نهم، بخش . ( است در ايران باستان بوده 
 ).عيد تيرگان

 آب پاشي

ها، همراه با مراسمي وابسته با اين جشن در كنار آب
آب و آب پاشي و آرزوي بارش باران در سال پـيـش رِو     

هايي كـه بـا آب در         همراه بوده و همچون ديگر جشن
آب « يـا    »  آبـريـزگـان   « پيوند هستند، با نام عمومـي    

 .است ياد شده» سر شوران«يا » پاشان
روز بزرگداشت نويسندگان و   »  تيرگان«در گذشته 

ابوريحان .  است منسوب شده»  روز آرش شيواتير«گاه به 
ناپديد شدن يكـي  »  زين الاخبار« بيروني و گرديزي در 

را در ايـن روز و      »  كيخسرو« از جاودانان ايراني يعني 
 .اند اي دانسته پس از شستشوي خود در آب چشمه

جشن تيرگان بجز اين روز در نخستين تيـر روز از      
و سـيـزدهـم      )  بدر سيزده( سال يعني سيزدهم فروردين 

 .شودنيز برگزار مي) قاليشويان اردهال(مهرماه 
هـايـي   ارمنيان ايران نيز در روز سيزدهم ژانويه آيين

كنند كه برگرفته و در ادامه جشن تـيـرگـان      برگزار مي
در برخي مناطق مانند فراهان صدها سـال اسـت     .  است

 .شوداين جشن به شكل با شكوه در اول تير برگزار مي
 

 فال كوزه

يكي ديگر از مراسم اين جشن ماننـد بسـيـاري از        
 .بـاشـد  مـي )  چك دولـَه ( »  فال كوزه« هاي ايراني جشن

گزيننـد و     اي را برمي روز قبل از جشن تيرگان، دوشيزه
دهند كـه     كوزه سفالي سبز رنگ دهان گشادي به او مي

-نام دارد، او اين ظرف را از آب پاكيزه پر مـي   »  دوله« 
كند و يك دستمال سبز ابريشمي را بر روي دهانـه آن    

برد كه را نزد همه كساني كه مي» دوله«اندازد آنگاه مي
چـك  « خواهند در مـراسـم       آرزويي در دل دارند و مي
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ها جسم كوچـكـي مـانـنـد        شركت كنند و آن»  دولَه
هـا  انگشتري، گوشواره، سنجاق سر، سكه يا مانند ايـن 

سپس دختر دوله را بـه زيـر       .  اندازند در آب دوله مي
بـرد و در      درختي هميشه سبز چون سرو يا مورد مي

 . گذاردآنجا مي
در روز جشن تيرگان و پس از مراسـم آبـريـزان،      

اند و نيـت و     همه كساني كه در دوله جسمي انداخته
آيـنـد و     اند در جايي گـرد هـم مـي        آرزويي داشتنه

. آورددوشيزه، دوله را از زير درخت به ميان جمع مـي 
كنند و سـال  گيري بيشتر بانوان شركت ميدر اين فال

خواننـد  خوردگان با صدايي بلند به نوبت شعرهايي مي
و دختر در پايان هر شعر، دست خود را درون دوـلـه     

آورد، بـه ايـن       برد و يكي از چيزها را بيرون مـي   مي
شـود كـه شـعـر         ترتيب صاحب آن جسم متوجه مي

خوانده شده مربوط به نيت، خـواسـتـه و آرزوي او          
 .است بوده

 دستبند تير و باد

در آغاز جشن بعد از خوردن شيريني، بنـدي بـه     
رنگ متـفـاوت    7ريسمان به  7كه از »  تير و باد« نام 

بندند و در بـاد روز از            است به دست مي بافته شده
اين بند را باز كـرده و در جـاي         )  روز بعد 9( تيرماه 

سپارند تـا آرزوهـا و       بلندي مانند پشت بام به باد مي
. رسان به همراه بـبـرد   هايشان را به عنوان پيام خواسته

تيـر برو باد :  شوداين كار با خواندن شعر زير انجام مي
بيا غـم برو شادي بيا محنت برو روزي بيـا خــوشـه      

 .مرواري بيا

 باورهاي مردمي

در باورهاي مردم، درباره جشن تيرگان دو روايـت  
وجود دارد كه روايت نخست همچنان كه در بالا گفته 

باشد و نـبـرد     شد مربوط به فرشته باران يا تيشتر مي

در اوستا، تشتر يشت :  هميشگي ميان نيكي و بدي است
، تيشتر فرشته باران است كه در ده روز اول   ) تير يشت( 

آيد و در ده روز       ماه به چهره جواني پانزده ساله در مي
دوم به چهره گاوي با شاخ هاي زرين و در ده روز سـوم    

 .به چهره اسبي سپيد و زيبا با گوشهاي زرين
تيشتر به شكل اسب زيباي سفيد زرين گوشـي، بـا     

در آنجـا  .  رودساز و برگ زرين، به درياي كيهاني فرو مي
كه به شكل اسب سـيـاهـي    »  اپوش« با ديو خشكسالي 

است و با گوش و دم سياه خود، ظاهري ترسناك دارد،   
اين دو، سه شبانه روز با يكديگر به نـبـرد   .  شودروبرو مي

خورد، به نزد يخيزند و تيشتر در اين نبرد شكست ميبرم
جـويـد و بـه        خداي بزرگ آمده و از او ياري و مدد مي

خواست و قدرت پروردگار اين بار بر اهريمن خشكسالـي  
ها  توانند بدون مانعي به مزرعهها ميگردد و آبپيروز مي

باد ابرهاي باران زا را كـه از        .  و چراگاه ها جاري شوند
خواستند به اين سو و آن سو راند، و درياي گيهاني برمي

هاي زندگي بخش بر هفت كشور زمين فرو ريخـت  باران
و به مناسبت اين پيروزي ايرانيان اين روز را بـه جشـن     

 .پرداختند
روايت ديگر نيز درباره آرش كمانگيـر اسـطـوره و        
قهرمان ملي ايرانيان است و اينكه ميان ايران و تـوران      

و    »افراسياب«ها جنگ و ستيز بود، در نبرد ميان سال
-، شاه ايران، سپاه ايران شكست سختي مـي »منوچهر«

سپـاه  .  دهدخورد؛ اين رويداد در روز نخست تير روي مي
افتد و سرانجام دو سـوي    ايران در مازندران به تنگنا مي

آيند و براي آنكه مـرز دو كشـور       نبرد به سازش در مي
پذيرند كـه از      مشخص شود و ستيز از ميان برخيزد مي

پرتاب كنند هر )  خراسان( مازندران تيري به جانب خاور 
جا تير فرو آمد همان جا مرز دو كشور باشد و هيچ يـك  
از دو كشور از آن فراتر نروند؛ تا در اين گفتگو بـودنـد،     



هـا و    به يگانه پروردگاراست درجهت پيشبـرد نـيـكـي      
 . ها و پيشبرد جهان آفرينش به سوي كمالبراندازي بدي

اين امر نه تنها با قدرت پروردگار منافاتي ندارد بلكه 
بيان كننده ارزش انسان در پهنه آفرينش و هستي است 

پرسد كه آيا جهان، آفرينش اهورامزدا از روان آدميان مي
دهند و آن هنگـام كـه     ها ياري ميرا در گسترش نيكي

آورد تا سعي و   شنود آنها را به جهان ميپاسخ مثبت مي
 .تلاش نمايند و نيكي بگسترانند

اين نكته ياد آور چند موضوع است ابتدا اهـمـيـت     
گزينش و اختيار نه جبر و اجبار و پس از آن اهـمـيـت      
تلاش و كار و زندگي سازنده براي تك تك افراد جامعـه،  
اينكه بدانيم ما نيز سهمي در گسترش خير و نـيـكـي        
داريم، به ما قدرت و توان زيستن نيكو، تلاش و حركـت  

دهد ديگر بيكاري و تنبلي، دريوزگـي و مـنـتـظـر          مي
-ما مـي .  سرنوشت بودن مفهوم و معنايي نخواهد داشت

آييم تا وظيفه خويش را نسبت به پروردگارمان به انجـام  
 !  ايم؟رسانيم، براستي چقدر موفق بوده

 برگرفته از بندهش 

 فوايد پياده روي 

. باشدپياده روي تمام فوايد ساير ورزش ها را دارا مي
با پياده . بدون آنكه صدمات ورزشي ديگري بوجود بياورد

توانيد همانند يك دونده ضربان قلب خود را بالا روي مي
توانيد كالري بسوزانيد و ماهيچه با پياده روي مي. ببريد

ها را كه در نقاط توان چربيها را قوي كنيد و مي
مختلف بدن انباشته شده تبديل به يك اندام متناسب  

 . بكند
هرقدر طول مسير راه رفتن بيشتر بـاشـد مـقـدار         

اين .  دهيدكالري و در نتيجه چربي بيشتري از دست مي
آسان ترين ورزش است كه بدون درد و در طول زندگـي  

 .توان آنرا انجام دادمي
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پديدار شد و فرمـان داد    )  ايزدبانوي زمين( سپندارمذ 
آرش در ميان ايرانيان بزرگتـريـن   .  تير و كمان آوردند

مانندش تير را دورتـر از        كماندار بود و به نيروي بي
سپندارمذ به آرش گفت تا كمـان  .  كردهمه پرتاب مي

آرش دانست .  بردارد و تيري به جانب خاور پرتاب كند
كه پهناي كشور ايران به نيروي بازو و پرش تـيـر او       

است و بايد توش و توان خـود را در ايـن راه            بسته
او خود را آماده كرد، برهنه شد، و بدن خود را .  بگذارد

به شاه و سپاهيان نمود و گفت ببينيد من تندرستم و 
دانم چون تير و زشتي در وجودم نيست، ولي مي كژي

ي نيرويم با تير از بدن بيرون را از كمان رها كنم همه
آنگاه آرش تير و كمان را برداشـت و بـر       .  خواهد آمد

بلنداي كوه دماوند برآمد و به نيروي خداداد تير را رها 
درود بر روان پـاك  ( جان بر زمين افتاد كرد و خود بي
هـرمـز،   ).  ي سربازان ايرانيهاي پاك همهآرش و روان

فرمان داد تا تير را )  وايو(ي باد خداي بزرگ، به فرشته
تير از بـامـداد تـا        .  نگهبان باشد و از آسيب نگه دارد

-رفت و از كوه و در و دشت مـي نيمروز در آسمان مي
ي درخـت    بر تـنـه   »جيهون«گذشت تا در كنار رود 

 .گردويي كه بزرگتر از آن در گيتي نبود؛ نشست
آنجا را مرز ايران و توران جاي دادند و هر سال به 

 .ياد آن جشن گرفتند

 ...مفهوم آفرينش

انديشيم،  اي به اين ميگاه در پس اتفاقي و حادثه
 براستي هدف از آفرينش ما و جهان چيست؟

اينكه بياييم و چندي بكوشيم و بگذاريم و برويـم،  
توانـد  چرا؟ پاسخ به اين سوال در بسياري از موارد مي

تعين كننده هدف روش و نحوه زندگي ما باشد حتـي  
در آييـن زرتشـتـي هـدف از           .  چگونه انديشيدنمان

آفرينش انسان همكاري با جان جهان و ياري رساندن 
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اگر افراد چاق بطور جدي روزي سي دقيـقـه راه     
كاهند و هـم عضـلات و           بروند هم از وزن خود مي

 .شودماهيچه آنها خوش فرم تر مي
با راه رفتن درمان پذيري عضو آسيب ديده چـنـد   

با قدم زدن روانه باعث پايين آمدن فشار .  شودبرابر مي
ماهيچه هاي قلب را .  شودخون و سلامتي كار قلب مي

ها را كند، ظرفيت ريهتقويت و گردش خون را بهتر مي
كند، باعث بالارفتـن  براي هواي اكسيژن دار بيشتر مي

 .شوددانسيتي استخوان ها مي
كند و تنش و اضطراب و استرس را از شما دور مي

 .بخشدبه شما شادي مي
پياده روي يك ورزش سلامتي زا بـوده وآسـان         

 .ترين ورزش و بدون ضرر براي همه است

 

آگهي مجمع همگاني عادي ساليانه 

 انجمن زرتشتيان كرج

 

 :نوبت اول

مجمع همگاني عادي ساليـانـه   : همكيشان گرامي 

نوبت اول انجمن زرتشتيان كرج در تاريخ دوشـنـبـه      

در سالن مهرداد خانـه دولـت      18در ساعت 89/4/21

جهت تصويب صورتهاي مالي انجمن براي سال مـالـي   

-و انتخاب بازرسان تشكيل مـي  88/12/29منتهي به 

 .شود

چنانچه مجمع نوبت اول به حد نصـاب نـرسـيـد       

بـا  18در سـاعـت        89/5/7مجمع دوم روز پنجشنبه 

 .گرددهمان دستور جلسه و درهمان محل تشكيل  مي

استعدا دارد كساني كه داوطلب احراز سمت بازرسي 

همه روزه در     89/4/20انجمن هستند تا تاريخ يكشنبه 

 .ساعات اداري به دبيرخانه انجمن مراجعه كنند
 انجمن زرتشتيان كرج

 

 :چنين گفت زرتشت

 

عاشقِ عاشق شدن باش و دوست داشتن را دوسـت    

بدار، از تنفر متنفر باش، به مهرباني مهر بورز، با آشـتـي   

 .     آشتي كن و از جدايي جدا باش

 انجمن زرتشتيان كرج :صاحب امتياز

 بهرام تيراندازي :مدير مسئول

 گودرز ماوندي :سردبير

 سهراب خانبدر و آرش خسروياني: آرا صفحه

 :ارائه نوشتارها

بهرام تيراندازي، گودرز ماوندي، سيامـك مـاونـدادي،     
منيژه حقيقت، مهناز باستاني، مهناز ناهـيـد، مـهـنـاز      
يزداني، بهرام سروش، مهندس ماشااالله خسروياني، آريا 
نوشيرواني، دكترسهراب ساساني، فرامرز پوررستـمـي،   
 مهناز يزداني، آناهيتا گوشني، فرهنگ نـوشـيـروانـي،    

، پـريـا مـاونـدي، مـهـرشـاد        ) گنجي( تابنده آذركيوان
خسروياني، مهرداد باستـانـي، كـوروش كـيـومـرثـي،        

 دكترشاهرخ آباديان، دكترآرش هيربد، مهسا آباديان           

 نشريه داخلي انجمن زرتشتيان كرج

خيابان  -كوچه ياس  -بلوار اقاقيا  -عظيميه  -كرج : آدرس

 ) تالار مهرداد(خانه دولت  22پلاك  -نيلوفر 

 0261-2506267 :تلفكس



 وفـــايي هـــاي ايـــن دنــــيا گــــرفت       مـــن دلـــم از بـــي     

 

 چنــــد روزي ظــــاهر خــــويش را زيبنــــده بــــساخت            

 

ــويش              ــروزي خـــ ــه بهـــ ــوش بــ ــردم خـــ  دل بكــ

 

ــش              ــت بــودنـــــ ــغ و درد بــوقـــــ  اي دريــــــ

 

ــش               ــم افـتادنـــ ــم در غـــ ــه گـويـــ ــن چـــ  مـــ

 

ــن نــه پايــان و نــه انجــام اســت دلا هوشــيار بــاش                      اي

 

ــست                      ــس ني ــا و در مجل ــان م ــسمش  در مي ــه ج ــر چ  گ

 

ــت                 ــد و رفـ ــوش خنديـ ــه خـ ــانش چـ ــوشا جـ  اي خــ

 

ــد             ــي در رســــ ــاه جـدايـــ ــرا گـــ ــون مــــ  چــــ

 

 تـــــا زمـــــان هســـــت بـايـــــدت فكـــــري كنــــي         

 

ــگ               ــه تنـ ــد بـ ــهان آيـ ــن جــ ــر ايــ ــه ديگـ ــون كـ  چـ

 

 تا توانـي نيـك انـديش و نيـك گفتـار و بـه كـردار نيـك بـاش                       

 

 

 چـــرخ گـــردون راحـــت و آرامـــش جـــانم گرفـــت                

 

ــت                ــا گرفـ ــاهر زيبـ ــويش ظـ ــره خـ ــت از چهــ  عاقبــ

 

 ناگهــــان بــــادي وزيــــد  و زود بهـــــروزم گـــــرفت             

 

ــت          ــددري گـرفـــ ــاه هـمـــ ــد گـــ ــت آمــــ  غفـلـــ

 

ــت              ــورا گرفـ ــشه آهـ ــان بيـ ــيري ازميـ ــون شـ ــرگ چـ  مـ

 

ــت                ــكيبايي گرف ــبر وش ــدن و ص ــه درس مان ــد ك ــش باي  از ره

 

 خــاطراتش آنچنــان  نيــك اســت كــه عــالم را گرفــت                   

 

 چـــون بـــدي بگذاشـــت چنيـــن عافبـــت نيكـــي گرفـــت          

 

ــي   ــت        واي مـــ ــد گـرفـــ ــا بـايـــ ــم كـجـــ  تـرســـ

 

 گـــــاه رفـــــت آيـــــد زبـــــان بـايـــــد  گـــــرفت           

 

ــت                ــد گرفـ ــار بايـ ــن روزگـ ــد ايـ ــك و بـ ــبرت از نيـ  عـ

  

 تــوان ســلطاني دلهــا را گرفــت          چــون بــه نيكــي مــي         
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